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بسـم الله الرحمن الرحیم

سیر فکری مباحث  
فضایـل  شـناخت  درخواسـت  سـجاد؟ع؟،  امـام  دعـای  اولیـن 
بایـد  امّـا چـرا  از محضـر خداونـد اسـت.  و حرمـت مـاه رمضـان 
واقـع،  در  کنیـم؟  پیـدا  مـاه شـناخت  ایـن  و حرمـت  بـه فضایـل 
پیش نیـاز  رمضـان،  مـاه  فضایـل  بـه  نسـبت  معرفـت  و  شـناخت 
ی موفـق اسـت. افـرادی کـه بـه ایـن مـاه علاقـه دارنـد و آن  روزه دار
را بـه عنـوان فرصتـی بـرای نزدیکـی بـه خـدا می بینند، بـه احتمال 

می گیرنـد. روزه  دقیق تـر  و  با انگیزه تـر  یـاد  ز
ی در  دومیـن دعـای امـام سـجاد؟ع؟، درخواسـت توفیـق روزه دار
ایـن مـاه از پیشـگاه خداونـد اسـت. بـه راسـتی روح روزه چیسـت 
دعـا  در  سـجاد؟ع؟  امـام  یافـت؟  دسـت  آن  بـه  بایـد  چگونـه  و 
آنچـه  از  ی  خـوددار معنـای  بـه  کـه  می کننـد  اشـاره  روزه  روح  بـه 

می باشـد. کـرده،  نهـی  خداونـد 
در ادامـه، فلسـفه روزه بـه عنـوان پرسـش اصلـی مطـرح می شـود 
کـه بـا بیـان چنـد مقدمـه بـه پاسـخ آن می رسـیم کـه روزه بـه عنوان 
ینی-تربیتـی بـرای تمریـن تقـوا و خودکنترلی عمل  یـک برنامـه  تمر
کُم 

َّ
عل

َ
شـده:»ل اشـاره  آن  بـه  قـرآن،  در  کـه  چیـزی  همـان  می کنـد 

کـه بـر پیشـینیانتان روزه واجـب شـد، روزه بـر  قُـونَ؛ همان گونـه  تَتَّ
شـما نیـز واجـب شـد، تـا تقـوا پیشـه کنیـد(. 

ی  روزه دار مراتـب  از  مرتبـه   4 بـه  حضـرت  دعـا،  متـن  ادامـه  در 
ی از  ی از خـوردن و آشـامیدن 2. دور اشـاره می کننـد: 1. خـوددار
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ی از مکروهـات و مشـتبهات 4.  هـر نـوع گنـاه و معصیـت 3. دور
ی از مباحـات )وقـف خـدا شـدن( دور

متن دعا  
 

َ
إِجْـلال وَ فَضْلِـهِ  مَعْرفَِـةَ  هِمْنَـا 

ْ
ل

َ
وَأ وَآلِـهِ  ـدٍ  مُحَمَّ ـی 

َ
عَل صَـلِّ  هُـمَّ 

َّ
»الل

بِکَـفِّ  صِیَامِـهِ  ـی 
َ
عَل ـا  عِنَّ

َ
وَأ فِیـهِ،  حَظَـرْتَ  ـا  مِمَّ ـظَ 

ُ
حَفّ وَالتَّ حُرْمَتِـهِ 

ـی لا  جَـوَارِحِ عَـنْ مَعَاصِیـكَ وَاسْـتِعْمَالِهَا فِیـهِ بِمَـا یُرْضِیـكَ، حَتَّ
ْ
ال

ـی لا  هْـوٍ وَحَتَّ
َ
ـی ل

َ
بْصَارِنَـا إِل

َ
غْـوٍ وَلا نُسْـرعَِ بِأ

َ
ـی ل

َ
سْـمَاعِنَا إِل

َ
نُصْغِـیَ بِأ

ی  ـی مَحْجُورٍ وَحَتَّ
َ
قْدَامِنَا إِل

َ
ـی مَحْظُـورٍ وَلا نَخْطُـوَ بِأ

َ
یْدِیَنَـا إِل

َ
نَبْسُـطَ أ

ـتَ وَلا 
ْ
ل

َ
 بِمَـا مَثّ

ّ
سِـنَتُنَا إِلا

ْ
ل

َ
ـتَ وَلا تَنْطِـقَ أ

ْ
ل

َ
حْل

َ
 مَـا أ

ّ
لا تَعِـیَ بُطُونُنَـا إِلا

مِـنْ  یَقِـی  ـذِی 
َّ
ال  

ّ
إِلا نَتَعَاطَـی  وَلا  ثَوَابِـكَ  مِـنْ  یُدْنِـی  مَـا   

ّ
إِلا ـفَ 

َّ
نَتَکَل

و  فرسـت  درود  اهل بیتـش؟عهم؟  و  محمـد  بـر  عِقَابِك؛ پـروردگارا! 
یم آن و پرهیز  گاهـی نسـبت بـه فضیلـت ماه مبارک و تعظیم حر آ
از آنچـه را در ایـن مـاه بـر مـا حـرام کـرده ای، بـه مـا الهـام و عنایت 
فرمـا. مـا را در ایـن مـاه، بـا آلـوده  نکـردن اعضـا و جوارحمـان بـه 
بـه  رضایـت،  راه  در  آنهـا  به کارگرفتـن  و  خـودت  از  نافرمانی هـا 
ی آن موفـق بـدار تـا بـه سـخنان بیهـوده گـوش فـرا نـداده،  روزه دار
یـم؛ دسـتانمان به سـوی امـور  حـرام  بـه امـور بـی ارزش چشـم ندوز
گام نزنیـم؛ شـکم هامان را جـز  دراز نشـود؛ در اعمـال ناشایسـت 
حـلال پـر نکنـد؛ زبانمـان جـز بـه آنچـه تـو می فرمایـی، نچرخـد؛ 
ی کـه تـو تکلیـف کـردی نکوشـیم و جـز بـه  آنچـه مـا را  جـز در کار

از عقـاب تـو حفـظ می کنـد، دسـت نزنیـم.«
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خلاصه مباحث  
مقدمه ای بر دعا.  

امـام سـجاد ؟ع؟ پـس از رعایـت مقدمـات و آداب دعـا، بخـش 
؟ص؟ و اهل بیتشـان ؟عهم؟ آغـاز  اصلـی دعـا را بـا صلـوات بـر پیامبـر
کـه  می نماینـد. یکـی از ویژگی هـای دعاهـای ایشـان ایـن اسـت 
هـر فـراز بـا »صلـوات بـر محمـد و آل محمـد ؟عهم؟« آغـاز می شـود. 
در ایـن بخـش نیـز حضـرت ؟ع؟ ایـن روش را بـه کار بـرده و قبـل 
از بیـان هـر خواسـته ای از خـدا می خواهنـد تـا معرفـت نسـبت به 
فضیلـت و حرمـت مـاه رمضـان و توفیـق در انجـام وظایـف مقـرر 

در ایـن مـاه را بـه مـا الهـام و عنایـت کنـد.

شناخت صحیح و تأثیر آن بر روزه داری.  
اصـل  یـک  مبنـای  بـر  را  خـود  درخواسـت  اولیـن  ؟ع؟  حضـرت 
نهـادن  گام  بـرای  کردنـد.  بیـان  تربیتـی  دسـتور  و  روان شـناختی 
، انسـان بایـد شـناخت دقیقـی نسـبت بـه آن داشـته  در هـر مسـیر
گاهی آن هـا از فعالیت ها و وظایفشـان  باشـد. موفقیـت افـراد بـه آ
و شـناخت  فهـم  اسـاس  بـر  کارهـا  ی در  پایـدار و  وابسـته اسـت 

زوایـای مختلـف آن فعالیـت شـکل می گیـرد. از  آن هـا 
افـرادی کـه وارد مـاه مبـارک رمضـان می شـوند و از خداونـد طلب 
توفیـق کـرده و روزه می گیرنـد، یکسـان نیسـتند. تفاوت های میان 
روزه داران و ارزشـی کـه بـرای ایـن ماه قائل هسـتند، به معرفتشـان 
نسـبت بـه آن بازمی گـردد. برخـی روزه را بـه عنـوان یـک تکلیـف 
کـه دیگـران آن را بزرگ تریـن توفیـق  سـخت می بیننـد، در حالـی 
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گـروه  ایـن  می کننـد.  تلقـی  خداونـد  جانـب  از  هدیـه ای  و  الهـی 
بـه مـاه رمضـان خوشـامد می گوینـد و دیـد مثبتـی نسـبت بـه آن 
دارنـد. بـه همیـن دلیـل، شـناخت و معرفـت نسـبت بـه ایـن مـاه 
و فضایـل و حرمـت آن بایـد اولیـن خواسـته مـا از خداونـد باشـد.

توفیق الهی برای رسیدن به روح روزه.  
از  ی  خـوددار بـرای  الهـی  توفیـق  ؟ع؟  حضـرت  بعـدی  خواسـته 

اسـت. می کنـد،  نهـی  و  نمی خواهـد  خداونـد  آنچـه 
و  ی  خـوددار کـه  دارد؛  اشـاره  روزه  روح  بـه  دعـا  از  فـراز  ایـن 
ک1 یکـی از ویژگی هـای ایـن مـاه و عبـادت روزه اسـت. در  امسـا
ی از  واقـع، انسـان در روزه بایـد از ابتـدا خـود را ملـزم بـه خـوددار

کنـد. نفسـانی  تمایـلات  و  خواسـته ها  از  ی  بسـیار و  مُفطِـرات 

فلسفه روزه.  
پرسـش: خداونـد متعـال، طیـف وسـیعی از مؤمنـان را از نوجـوان 
تـازه بالـغ شـده تـا پیـر سـالخورده، از افـراد شـاغل تـا غیرشـاغل، 
کـرده اسـت. ایـن تکلیـف  ی در مـاه رمضـان مکلـف  بـه روزه دار
اقلیم هـا،  برخـی  در  و  تابسـتان  گـرم  ایـام  در  به ویـژه  سـخت، 
را  انسـان  مـاه،  ایـن  در  خداونـد  چـرا  اسـت.  طاقت فرسـا  بسـیار 
بـه خـوردن غذاهـای خـوب و ورزش بـرای سـلامتی بیشـتر بـدن 
توصیـه نکـرده اسـت؟ حکمـت ایـن امر چیسـت؟ برای پاسـخ به 
این پرسـش باید فلسـفه وجودی انسـان در این دنیا روشـن شـود.

و  ک  »امسـا را  روزه  روایـات،  و  آیـات  از  اسـتفاده  بـا  الله(  )رحمهـم  شـیعه  فقهـای   . 1
کرده انـد. معنـا  مُفطِـرات«  انجـام  از  ی  خـوددار
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ارضای خواسته های غریزی . 

غریـزی  و  فطـری  خواسـته های  حیوانـات،  سـایر  ماننـد  انسـان 
ناتوانـی  و  ضعـف  بـا  تنهـا  و  اسـت  مـرز  و  حـد  ن  بـدو کـه  دارد 
ایـن  کـردن  کـه درصـدد محـدود  ی  تعدیـل می شـود. هـر دسـتور
کننـده  یـک  گاه خـود تحر و  ناخوشـایند اسـت  باشـد،  تمایـلات 
آزادی طلـب  و  گریـزان  محدودیـت  از  انسـان  یـرا  ز هسـت،  نیـز 
یـدُ الإنسـانُ لِیَفجُـرَ أمامَـه2؛ آدمیـزاد طالـب رهایـی  اسـت »بـل یُر
تـش همیشـه  تمایلا و  البتـه خواسـته ها  اسـت.«  ی  و بی بندوبـار
یکسـان نیسـت و در طـول عمـر تغییـر می کنـد و پـس از مدتی، با 
محدودیت هـا روبـرو شـده و ارضـای همـه خواسـته ها برایـش غیـر 
ممکـن می شـود پـس بـه ناچـار بـرای ارضـای آن هـا بـه انتخـاب و 

می پـردازد. ینـش  گز
، انسـان را بـه عقلانیـت و قانون پذیـری نزدیـک می کنـد و  ایـن امـر
ینش هـا  »بایـد« و »نبایـد« برایـش معنـا پیـدا می کنـد. او بـا ایـن گز
خواسـته های  البتـه  کنـد.  انتخـاب  را  باارزش ترهـا  کـه  می آمـوزد 
بـه  نیـاز  و  پیـدا می کننـد  تزاحـم  گاه  امـا  دارنـد،  فطـری حکمـت 
انتخـاب و ترجیـح دادن برخـی بـر برخـی دیگـر اسـت. امّـا کـدام 
کـدام را بایـد بـر بقیـه  کـدام میـل نبایـد ارضـا شـود؟  میـل بایـد و 

ترجیـح داد؟
مشـکل اول: معرفتی و شناختی . 

گاهـی و شـناخت درسـت  از مشـکلات اساسـی انسـان، عـدم آ
متوجـه  بعـداً  و  بگیـرد  تصمیمـی  اسـت  ممکـن  انسـان  اسـت. 
بـرای شـناخت صحیـح  نشـان می دهـد  کـه  اشـتباه خـود شـود، 

2 . سـوره قیامه، آیه 5.
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منبعـی  دارد؛  نیـاز  کامل تـر  منبعـی  بـه  درسـت  تصمیم گیـری  و 
کـه خیـر و شـر را تشـخیص دهـد و »بایـد« و »نبایـد« را مشـخص 
کنـد. خداونـد عقـل را بـه انسـان داده تـا حـدی مصالح و مفاسـد 
ی از مسـائل مهـم کافـی  را تشـخیص دهـد، امـا عقـل بـرای بسـیار
نیسـت. انسـان بـه منبعـی ماورایـی و برتر از خـود نیاز دارد: وحی 
کـرده  برطـرف  را  انسـان  متعالـی  نیازهـای  دیـن،  الهـی.  شـرایع  و 
نقـص  و  شـناخت  مشـکل  و  می دهـد  نشـان  را  صحیـح  راه  و 

را حـل می کنـد. انسـان  معرفتـی 
مشـکل دوم: تن دادن به عمل احکام الهی . 

سـخت تر  معرفتـی  مشـکل  از  شـاید  کـه  انسـان،  دوم  مشـکل 
باشـد، تـن دادن بـه احـکام الهـی در عمـل اسـت. انسـان، به ویژه 
کودکـی، بـه آزادی و ارضـای خواسـته هایش عـادت می کنـد.  در 
بزرگسـالی  در  را  قانـون  پذیـرش  کودکـی،  در  حـد  از  بیـش  آزادی 
مشـکل می سـازد. در اسـلام، بـه نیـاز کـودکان بـه آزادی تـا سـنین 
، قانون گریزی  خاصی توجه شـده اسـت، اما آزادی بی حدوحصر
یجـی احـکام دینی  را در سـنین بالاتـر بـه دنبـال دارد. آمـوزش تدر
کـودکان را بـه قانون پذیـری و مسـئولیت پذیری  از سـنین پاییـن، 
ی، آزادی بیـش از حـد و تشـویق  آمـاده می کنـد. در جوامـع امـروز
در  مـی آورد.  بـار  قانون شـکن  را  نوجوانـان  نامناسـب،  رفتارهـای 
چارچـوب  در  بایـد  محدودیـت  هـم  و  آزادی  هـم  زمینـه،  ایـن 
، مشکل سـاز اسـت. یـط در هـر دو صحیـح باشـد و افـراط و تفر

نگرش، ریشه رفتار . 

ایـن  بـود.  عملـی  عقـل  مسـائل  حیطـه  در  پیشـین،  بحث هـای 
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گـر  ا دارد:  نگرش هـا  دوگانگـی  در  یشـه  ر رفتارهـا  در  دوگانگـی 
را  او  قانونـی  هیـچ  نباشـد،  یننـده  آفر و  خالـق  بـه  معتقـد  انسـان 
یننـده ای و برنامه ای برای زندگی  گر به آفر محـدود نمی کنـد. امـا ا
یننـده اعتقـاد داشـته باشـد، بـه حـدود الهـی  خـود از سـوی آن آفر
وجـود  نگـرش  دو  همیـن  نظـری  عقـل  مسـائل  در  می دهـد.  تـن 
دارد: گروهـی عالـم را نظـام حساب شـده ای می داننـد کـه توسـط 
پیدایـش   ، دیگـر گروهـی  و  اسـت،  شـده  یـده  آفر حکیـم  خالقـی 

می داننـد. تصادفـی  را  جهـان 
نگـرش ما از جهان

اسـلام  ازنظـر  اسـت.  روشـن  مـا  مبنـای  نظـری  مسـائل  درزمینـه 
و  عبـث  تصادفـی،  تحقـق  ـم، 

َ
عال ایـن  تحقـق   ، دیگـر ادیـان  و 

بیهـوده نبـوده اسـت و پایانـش هـم عبـث و بیهـوده نخواهـد بـود؛ 
بلکـه جهـان هسـتی را موجـود حکیـم و دانایـی کـه مـا او را خـدا 

اسـت. یـده  آفر می نامیـم، 
رفتـار ما در جهان

ی، مطلـب بـه ایـن وضـوح و روشـنی نیسـت. بـا  در مسـائل رفتـار
، خـدا و احـکام  ی از امـور وجـود اعتقـاد بـه خـدا، عمـاً در بسـیار
الهـی در حاشـیه قـرار دارد. اساسـاً دیـن، در متـن زندگی نیسـت، 
مسـائل  کنـار  در  البتـه  اسـت.  دیگـری  امـور  زندگـی،  اسـاس  ؛ 
یحـات  گـون، تفر گـون زندگـی، اشـتغالات، فعالیت هـای گونا گونا
ی و گاه به گاه نمـاز خواندن، روزه گرفتن و  و ماننـد اینهـا، دیـن دار
، اصـل  ماننـد آن هـم بخشـی از زندگـی ماسـت. در ایـن نـوع رفتـار
جایـی  تـا  را  محدودیت هـا  انسـان،  اسـت.  رهایـی  و  آزادی  بـر 
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زندگـی  فلسـفه  گـر  ا امـا  نشـود.  لذت هایـش  مانـع  کـه  می پذیـرد 
انسـان  می شـود.  کـم  حا حقیقـی  تقـوای  باشـد،  الهـی  انسـان، 
ی،  ی ایمـان و قانون مـدار متقـی، نـه از تـرس عقـاب، بلکـه از رو
 ، امـر ایـن   . ناظـر ن  بـدو حتـی  می کنـد،  رعایـت  را  الهـی  حـدود 

بـه اصـول دینـی اسـت. بـاور صحیـح  و  مسـتلزم جهان بینـی 
فرهنگـی  دارای  کـه  دنیایـی  در  تقوایـی  چنیـن  کسـب  البتـه 
حـل  راه  پـس  اسـت.  مشـکل  بـس  ی  کار اسـت،  آن  بـا  ناسـازگار 
یم، بـرای حل این  چیسـت؟ گفتیـم کـه ما دو مشـکل اساسـی دار

ارائـه شـود: راه حلـی  بایـد  دو مشـکل 
معیـار خـوب و بد در نگرش . 

مشـکل اساسـی اول، شـناخت مفهـوم »خـوب« و »بـد« در قانـون 
در  می داننـد،  جامعـه  نظـر  را  بـد  و  خـوب  معیـار  برخـی،  اسـت. 
می دانـد.  ک  مـلا را  خداونـد  رضایـت   ، دیگـر دیـدگاه  کـه  حالـی 
بـه اعتقـاد ایـن گـروه، هـر آنچـه موجـب کمـال و سـعادت انسـان 
مخالـف  آنچـه  هـر  و  دارد  رضایـت  آن  بـه  نسـبت  خـدا  باشـد، 
آن باشـد، ناپسـندِ خداسـت. تمـام قوانیـن الهـی بـر ایـن اسـاس 

اسـت.  اسـتوار 
بنابرایـن، بـه حکـم عقـل، پـس از اعتقـاد به خـدا و دین، 

بـدون  زیـرا  اسـت،  احـکام آن ضروری  شـناخت دیـن و 

شـناخت خـوب و بـد، رسـیدن به سـعادت میسر نیسـت.

تمرین و ممارسـت در رفتار . 
عمـل  در  دانسـته ها  بـه  پایبنـدی  عـدم  دوم،  اساسـی  مشـکل 
را  بـد  اغلـب  بـد،  و  خـوب  از  گاهـی  آ علی رغـم  انسـان،  اسـت. 
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، انـس بـا لذت هـای دنیـوی و غلبـه ی  ینـد. دلیـل ایـن امـر برمی گز
بیـان  بـه  کـه  اینجاسـت  در  خداونـد  لطـف  اسـت.  عقـل  بـر  آن 
انجـام  بـه  را  انسـان  آمـوزش،  و  تربیـت  بـا  و  کتفـا نکـرده  ا احـکام 
تربیـت،  روش هـای  بهتریـن  از  یکـی  می رسـاند.  ی  یـار وظایـف 
بـرای  عارفـان،  و  ورزش  قهرمانـان  اسـت.  ممارسـت  و  تمریـن 
و  بـا نفـس  کمـال، مدت هـا تمریـن می کننـد. مبـارزه  بـه  رسـیدن 
ینـی طولانـی و سـخت اسـت. شـیطان نیـز نیازمنـد برنامـه ی تمر

نقـش دیـن در تربیت و تمرین
بـرای  و  انسـان  پـرورش  و  تربیـت  بـرای  نیـز  اسـلام  مقـدس  دیـن 
ملـکات  و  یشـه کن،  ر او  در  را  ناپسـند  عـادات  برخـی  آنکـه 
برنامـه  بهتریـن  کنـد،  جای گزیـن  را  خـوب  و  مثبـت  نفسـانی 
یع و بـا دسـت با کفایـت انبیـای الهـی، در قالـب  ینـی را تشـر تمر

اسـت. کـرده  ابـلاغ  خـدا  بنـدگان  بـه  یعت  شـر و  دیـن 
وزه بـه عنـوان برنامه تمرینی ر

کـه در قـرآن  ینی-تربیتـی روزه اسـت  از مهم تریـن برنامه هـای تمر
ی 

َ
یَامُ کَمَـا کُتِبَ عَل یْکُمُ الصِّ

َ
ذیـنَ آمَنوا کُتِـبَ عَل

ّ
هـا ال آمـده: »یـا أیُّ

قُـون3؛ ای اهـل ایمـان! روزه بـر شـما  کُـمْ تَتَّ
َّ
عَل

َ
ذِیـنَ مِـنْ قَبْلِکُـمْ ل

َّ
ال

مقـرّر و لازم شـده، همـان گونـه کـه بـر پیشـینیان شـما مقـرّر و لازم 
گاه کـردن از  شـد، تـا پرهیـزکار شـوید.« ایـن برنامـه، نـه تنهـا بـرای آ
تقویـت  بـرای  یـک تمریـن عملـی  بـه عنـوان  بلکـه  احـکام دیـن، 
قُـون«.  کُـمْ تَتَّ

َّ
عَل

َ
تقـوی و پایبنـدی بـه دیـن طراحـی شـده اسـت، »ل

فلسـفه روزه، منضبـط کـردن افـراد و رعایـت قوانیـن الهـی اسـت. 
ی روزه، کنتـرل بـر نفـس و رفتـار برای فرد آسـان تر شـده  بـا اثرگـذار

3 . سـوره بقره، آیه 183
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و او می توانـد بـه سـادگی بـه انجـام تکالیـف دشـوار دسـت بزنـد.
پیامبـر  بـر  و درود  الهـی  ثنـای  و  از حمـد  بعـد  امـام سـجاد ؟ع؟ 
احتـرام  و  فضیلـت  بـه  نسـبت  معرفـت  ایشـان،  خانـدان  و 
هِمْنَـا 

ْ
ل

َ
می کنند:»وَأ بیـان  دعـا  اولیـن  عنـوان  بـه  را  رمضـان  مـاه 

درخواسـت  خداونـد  از  سـپس  حُرْمَتِـهِ«.   
َ

إِجْـلال وَ فَضْلِـهِ  مَعْرفَِـةَ 
ی  خـوددار الهـی  منهیـات  از  کـه  کنـد  الهـام  مـا  بـه  تـا  می کننـد 
ـا حَظَـرْتَ فِیـهِ«. حضـرت در ایـن فـراز اشـاره  ـظَ مِمَّ

ُ
حَفّ کنیم:»وَالتَّ

ی از منهیّـات الهـی اسـت. دارنـد کـه روح روزه، در واقـع خـوددار

مراتب روزه داری  
خودکنترلـی  و  نفـس  کـفّ  بـرای  ینـی  تمر اینکـه  بـر  عـلاوه  روزه، 
اسـت، دارای الطـاف و رحمت هـای الهـی نیـز می باشـد. انسـان 
بنـا بـه غرایـز خـود در زمـان افطـار و سـحر غـذا میـل می کنـد. از 
ی و سـحری را عملـی  آن جایـی کـه شـرع مقـدس، خـوردن افطـار
از  نیـز  سـحری  خـوردن  و  ی  افطـار اسـت،  داده  قـرار  اسـتحبابی 
یع  تشـر بنابرایـن  می شـود.  الهـی  عنایـات  مشـمول  جهـت  ایـن 
مؤمـن  بنـدگان  بـه  مضاعـف  لطفـی   ، پـروردگار سـوی  از  روزه 
از خـوردن  ی  یع روزه موجـب شـده، خـوددار کـه تشـر اسـت، چرا
و آشـامیدن وحتـی خـوردن افطـار و سـحر مـورد عنایـت پـروردگار 

باشـد.
آن  کمیـت  و  کیفیـت  ی هـا،  خوددار نـوع  جهـت  همچنیـن 
مراتـب  و  مراحـل  دارای  روزه،  دلیـل  همیـن  بـه  اسـت.  متفـاوت 
مختلفـی اسـت؛ و امـام سـجاد ؟ع؟ همـه آن مراتـب را در چهـار 

فرموده انـد: بیـان  مشـخص،  مرتبـه 
حُرْمَتِـه«   

َ
إِجْـلال وَ فَضْلِـهِ  مَعْرفَِـةَ  هِمْنَـا 

ْ
ل

َ
»وَأ نخسـت:  مرحلـه 
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و  اسـت  ی  روزه دار بنیـاد  و  پایـه  کـه  مفطـرات،  از  ی  خـوددار
شـامل تمـام مسـلمانان می شـود. ایـن مرحلـه به نوعـی کلاس اول 

اسـت. ی  روزه دار
صِیَامِـهِ  ـی 

َ
عَل ـا  عِنَّ

َ
وَأ فِیـهِ  حَظَـرْتَ  ـا  مِمَّ ـظَ 

ُ
حَفّ وَالتَّ  « دوم:  مرحلـه 

ی از همـه گناهـان. این  جَـوَارِحِ عَـنْ مَعَاصِیـك« خـوددار
ْ
بِکَـفِّ ال

و  آشامیدنی هاسـت  و  خوردنی هـا  از  اجتنـاب  از  فراتـر  مرحلـه 
مرحلـه  ایـن  در  اسـت.  معاصـی  تمامـی  از  ی  دور بـرای  ینـی  تمر
قوانیـن و مقـررات بـرای روزه دار دقیق تـر و سـخت تر اسـت. البتـه 
کـه گناهـان  بیـن ایـن دو مرتبـه، مراتـب متعـددی وجـود دارد؛ چرا
گناهـان  از  بعضـی  تـرک  اسـت.  گونـی  گونا اقسـام  و  انـواع  دارای 
ایـن  همـه  تـرک  یـا  دیگـر  برخـی  تـرک  امـا  اسـت،  آسـان  بسـیار 
ی  امـور کنتـرل  و  ذهنـی4  فعالیت هـای  و  ظنـون  حتـی  گناهـان، 
بسـیار  می شـود،  مربـوط  دیگـر  چیزهـای  و  خیـال  قلـب،  بـه  کـه 

اسـت. مشـکل 
جَوَارِحِ عَـنْ مَعَاصِیكَ 

ْ
ـی صِیَامِـهِ بِکَـفِّ ال

َ
ـا عَل عِنَّ

َ
مرحلـه سـوم: »وَأ

ـی 
َ
إِل سْـمَاعِنَا 

َ
بِأ نُصْغِـیَ  لا  ـی  حَتَّ یُرْضِیـكَ  بِمَـا  فِیـهِ  وَاسْـتِعْمَالِهَا 

روزه دار  مرتبـه،  ایـن  در   »... وَ هْـوٍ 
َ
ل ـی 

َ
إِل بْصَارِنَـا 

َ
بِأ نُسْـرعَِ  وَلا  غْـوٍ 

َ
ل

مشـتبهات  و  مکروهـات  گناهـان،  همچنیـن  و  مفطـرات  از 
ینـی اسـت بـرای پرهیـز از هـر  ی می کنـد. ایـن مرحلـه تمر خـوددار

دارد. قـرار  خداونـد  نارضایتـی  مـورد  کـه  آنچـه 
وقـف  یعنـی  یُرْضِیـك«  بِمَـا  فِیـهِ  »وَاسْـتِعْمَالِهَا  چهـارم:  مرحلـه 
خداونـد  بـودن در طـول مـاه مبـارک رمضـان. ایـن مرتبـه از روزه، 

إِثْمٌ... )حجـرات، 12(.  ـنِّ 
َ

الظّ بَعْـضَ   
َ

إِنّ ـنِّ 
َ

الظّ مِـنَ  کَثِیـرًا  اجْتَنِبُـوا  آمَنُـوا  ذِیـنَ 
َّ
ال هَـا  یُّ

َ
أ یَـا   . 4

گمـان  یـرا برخـی از  یـد؛ ز گمـان هـا ]در حـقّ مـردم[ بپرهیز ی از  )ای اهـل ایمـان! از بسـیار
گنـاه اسـت( هـا 
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ی، کـفّ از مکروهات  مرتبـه »خـواص« اسـت. مرتبه سـوم روزه دار
و مشـتبهات بـود، یعنـی دیگـر خبـری از کـفّ از مباحـات نبـود. 
ای بسـا روزه دار بـه انجـام عمـل مباحـی میـل دارد و خداونـد هـم 
او انجـام می دهـد. امـا در مرتبـه چهـارم،  منعـی نکـرده اسـت و 
ذهنیـات،  نیـات،  سـکنات،  حـرکات،  افعـال،  تمـام  در  صائـم 
ی کـه بـه دل مربـوط اسـت تنهـا خـدا را می بینـد  خیـالات و امـور

و بـر اسـاس رضایـت او عمـل می کنـد.
ی کـن تـا اندام هـا و قوایمـان را در راهـی بـه کار  فرمودنـد: مـا را یـار
ـی لا نُصْغِـیَ  یـم کـه موجـب رضـای توسـت؛ به گونه ای که: »حَتَّ ببر
بلکـه  کنیـم،  تـرك  را  روزه  مفطـرات  نه تنهـا   ،» غْـو

َ
ل ـی 

َ
إِل سْـمَاعِنَا 

َ
بِأ

یم. »وَلا  گـوش نسـپار و بی فایـده  لغـو  بیهـوده،  بـه سـخنان  حتـی 
هـر  بـر  نظـاره  بـرای  را  چشـمانمان  «؛  هْـو

َ
ل ـی 

َ
إِل بْصَارِنَـا 

َ
بِأ نُسْـرعَِ 

غافـل  و  منصـرف  خداونـد  یـاد  از  را  مـا  کـه  منظـره ای  و  رخسـار 
می کنـد، رهـا نکنیـم. 

«؛ دسـتمان را به سـوی گنـاه  ـی مَحْظُـور
َ
یْدِیَنَـا إِل

َ
ـی لا نَبْسُـطَ أ »وَحَتَّ

«؛ در طـرق ممنوعه  ـی مَحْجُور
َ
قْدَامِنَـا إِل

َ
دراز نکنیـم. »وَلا نَخْطُـوَ بِأ

ـت«؛ 
ْ
ل

َ
حْل

َ
أ مَـا   

ّ
إِلا بُطُونُنَـا  تَعِـیَ  لا  ـی  یم. »وَحَتَّ برندار گام  حـرام  و 

 بِمَا 
ّ

سِـنَتُنَا إِلا
ْ
ل

َ
شـکم های مـا جـز بـا حلال تو پر نشـود. »وَلا تَنْطِـقَ أ

ـت«؛ زبانمـان جـز آنچـه تـو بیـان و تجویـز کـردی، نگویـد. »وَلا 
ْ
ل

َ
مَثّ

آنچـه  جـز  چیـزی  دنبـال  بـه  ثَوَابِـك«؛  مِـنْ  یُدْنِـی  مَـا   
ّ

إِلا ـفَ 
َّ
نَتَکَل

یـم.  موجـب ثـواب تـو اسـت، نرو
1387.06.21

متـن و صـوت کامل جلسـه را از اینجـا ببینید

https://mesbahyazdi.ir/node/307/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85%D8%9B-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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